
 (40 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 د؟شومی « قحقّمُ » کی ما « اقّةالح» چیست و  « هاقّالح »دانی آیا می
 

از و «  بازیگران سیرک» و «  آبزیانو  درندگانو  خزندگانو  چرندگان و پرندگان باغِ» ،« دنیا» 

 ،نیوالد»  :لذا است. « هافلقو ها رویش نمایشگاهِ » و«  شکفتگی دارِ » و«  حرکت دارِ »دیگر منظر 

«  بطلاو  یاندانشجوو  انآموزدانش ظاهری فلقِ ،نیممعلّو  دیساتا» و  « فرزندانِظاهری  فلقِ

 بینند.را می «ها دام ظاهری فلقِ ،نادامدار» و  « اهانیگ ظاهری فلقِ ،انباغدارو  انکشاورز» و 

 است. « فانی و محسوس و مادی عِایقو » وقوعِ و محلِ«  اقعیتو زندانِ » ،از منظر دیگر « دنیا» و 
 

«  درونِ» در  « اقعیو حوادثِ و سیرک بازیگران و باغ جانوران» در این  « نسانا »قرار است اما 

را  « فانی و مادی عِایقو و هافلق ها،رویش ،هاشکفتگی ،هاحرکت ینا شتِپُ» در  « پنهان تِحقیق »خود 

 « .باشد یقتحق حامی» ،« شرائطی هر » درو  کند«  اورب» آن را قلباً  و دفهمب و ببیند و دبایب» 
 

 گیرند:قرار می«  گروه دو»  در « دنیا» در  « همة مردم»  لذا

 « پنهان تِحقیق » که ندهست « ادنی وقایعِ نگریطحیس و یبینظاهر اسیرِ مردمِ اکثریتِ»  :ولگروه ا

خود را به و یا «  بیندبنمی» را  « فانی و مادی ةقعاو و فلقو  رویش و شکفتگی و حرکتهر  شتِپُ» در 

   هم دارند.«  ضدّیت» بلکه با آن  « دنکنمین حمایت حقّ» از  نه تنهازنند و می«  کوری »

به  و« بینند میو  یابندمی» را هر چیزی  « پنهان تِحقیق » کههستند «  عاقلی قلیتِأ»  :گروه دوم

 :دهندمی«  نجات» ،« دنیا عایقو زندانِ»  ازخود را «  عاشقانهو  مؤمنانه» ند و آورمی«  ایمان»  آن

 چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید      یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
و در آخرت «  هلاکت» در دنیا گرفتار «  الْمُؤْتَفکِات وَ هابلیق وَ فِرْعَوْنُ و عادٌ وَ ثَمُودُقوم »  مثلِ :ولروه اگ

 (45غافر/) الْعَذابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ حاقَ وَ... شوند: می«  عظیمو  مهینو عذاب ألیم » ار گرفت

کنند و می افتخارگیرند و به آن می راستا با دست ر« نامة أعمالشان » ،« آخرت »در  :گروه دوماما 

 شوند.می« متنعم » ند و در آن به زیبائی گیرقرار می« زندگی سراسر رضایت در بهشت » در 

«  علومم وا شناسیحقّ میزانِ»  د ووشمی محو«  دنیائی انسان حبابِ»  روزی است که«  هاقّالح»  پس

 د.شومی«  یمجهنّ» یا «  یبهشت» و او «  نمایان» همه خودش و برای برای  وا«  یحقیق صورت »و 

 . «ق فرماوفّم«  شناسیحقّ » در برسان و یقتقح به اقعیتو ازبرهان و  نگریطحیس و یبینظاهر ازما را  خدایا؛


